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 شــدن در باب فــرع بــودن و اصــل -به پیشـــواز ســال نــو  

 
درست به یاد دارم که در . کدام سر آغاز تغییرات بزرگی در زندگی مردم این کشور بود سر آغاز دو دهه گذشته، هر

گاه مکتب ما تعطیل شد، در راه مکتب  که هنوز صنف هشت مکتب بودم، یک صبح زمانی 0731های سال  نخستین روز

 . های سرویس تصویری از احمدشاه مسعود آویخته شده بود بان ایستگاه موتر در خیرخانه کابل، روی سایه

الله سقوط کرده بود و  سوی خانه دویدم، حکومت دکتور نجیب سرعت به دیدم، بهتری را در کوچه  هایی متفاوت آن روز آدم

های  من به اندازه درک یک نوجوان چهارده ساله، داکتر نجیب را براساس گفته. مجاهدین به کابل رسیده بودند

ها و  انهدر مورد مجاهدین افس. اش، دوست داشتم؛ ولی خبر سقوط حکومتش را به فال نیک گرفتم تلویزیونی

 .هایی شنیده بودیم که دوست داشتم از نزدیک ببینم اسطوره

شاه مسعود، تصویر گلبدین  سوی ایستگاه رفتم، به روی تصویر احمد فردای آن روز مکتب ما باز هم تعطیل بود، به

غنیمت گرفته حکمتیار محکم سرش شده بود، بزرگان گفتند که حوزه پیش خانه ما را افراد مربوط به حزب اسلامی به 

که راکتی از جنس  گاه  فقط چهار ماه بعد آن. رو داریم های بدی پیش برده بودم که روز سالگی پی01من در . بودند

ما موجودات فرعی یا باید . پارچه کرد، به پاکستان رفتیم ام پارچه متری52ساله را در 01های همیشگی کودک شاید  راکت

که وارث اصلی حاکمیت بر این موجودات فرعی از دهنه  کردیم تا این چیز را ترک می هشدیم و یا هم ماندیم و کشته می می

های تنظیمی، حکومت جهنمی طالبان و  های تلخی را گذشتاند، جنگ سال گذشت و افغانستان روز ده. تفنگ تعیین شود

 .همه بلاهایی که فکر کردیم کار ما را تمام کرد

سرانجام . ی نو رفتیم با یک تغییر بزرگ به پیشواز دهه. همه چیز تغییر کرد 0731 های خزان که در یکی از روز تا این

نظیر  سرآغاز این دهه، سرآغاز یک ذوق زدگی بی. های مصیبت به پایان رسیده بود و طالبان شکست خورده بودند روز

 .در زندگی ما بود

گذشته صاحب نظام شدیم، صاحب قانون اساسی شدیم،  سال در ده. هایی هم نداد هایی به ما داد و چیز سال بعدی چیز ده

بار در تاریخ این کشور خود را مالک نظام دانستیم و حق  برای اولین. بار انتخابات مستقیم برگزار کردیم برای نخستین

ه دیگران حق اکثریت ما زندگی کردیم و ب. ای امتیاز بردیم گونه  سال از موجودیت همین نظام به ما ده. دست آوردیم رای به

آزادی نسبی داشتیم، اقتصاد نسبتا خوب داشتیم، کار کردیم، دنیا دیده شدیم، درس خواندیم و خانواده ساختیم . زندگی دادیم

. کردم من زمانی در یکی از ادارات دولتی کار می. های سال تازه خود را همتای دیگران دانستیم و بعد از سال

خاطر دارم وقتی با یکی از مسوولان وزارت خارجه آن کشور در مورد متن  به. تیمگفتگوهایی با یک کشور همسایه داش

گذاشتش بگذرد،  کس نمی( مرزی)تا دیروز از فلان دروازه »: اعلامیه مشترک جدی شدم، به زبان خود به دیگرش گفت

سال گذشته  رد این که در دهست تا هیچ چیز دیگری در مو برای من فقط همین مثال کافی« .حال با ما جدال برابری دارد

 .آن روز را هرگز از یاد نخواهم برد. دست آوردیم بنویسم چه به

. سال گذشته باشد و این شاید بدترین پیامد ده. سال آینده برای ما نداد هایش، تضمینی برای ده سال گذشته با تمام داده ولی ده

سال بعد از پیروزی  کردیم که ده فکر نمی. ارج از تصور بودسال پیش وضعیتی که امروز در آن قرار داریم برای ما خ ده

نام طالب و  ای به کردیم که هنوز پدیده فکر نمی. هزار غیرنظامی شهید داده باشیم در مقابل جهل و تاریکی، بیش از سه

http://www.khawaran.com/اجتمـــاعی/به-پیشـــواز-ســال-نــو-در-باب-فــرع-بــودن-و-اصــلشــدن.html
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کردیم که  فکر نمی. دی تهدید جنگ داخلی ببینن سال بعد ما را در آستانه کردیم که ده فکر نمی. تروریست ما را تهدید کند

 .هنوز هم افغانستان چندپارچه باشد و ما ملت نشده باشیم

پارچگی نداد و بدتر از  سال گذشته برای ما صلح نداد، استقرار نداد، یک دولت قوی نداد، وحدت و یک سخن کوتاه، ده

 .همه تضمینی برای آینده نداد

خواهم بگویم من  پیشاپیش می. کنیم ا با بحث اصل و فرع آغاز میی نو هستیم و این دهه ر ی آغاز دهه امروز در آستانه

زنم، من تصمیم دارم  اند حرف نمی جا از اصل و فرعی که شورای علمای افغانستان برای مرد و زن تعیین کرده در این

اصل نیستم، ؛ ولی  من مرد هستم. کنم جا از اصل و فرع دیگری صحبت می من در این. در این کشور کار و زندگی کنم

عنوان موجودات فرعی  هاست که ما به سال. هاست که فرع هستند ها زن و مرد دیگر در این کشور سال مانند من میلیون

 .ترین موجودات در این کشور هستند کنند اصلی شماری هستیم که فکر می هایی انگشت ی دست انسان آله

من در دوران کارم در دولت همان قدر نگران بودم، که . ولت نیستمشود که با د ماه می چهارسال با دولت بودم و تازه شش

های این  هایی که در دولت هستند، همه بدترین ها ساختیم، آن دولت را ما افغان. ماه غیردولتی بودنم هستم در این شش

کردم که نیروی  فکر می من وقتی در دولت بودم. های این کشور نیستیم هایی که در دولت نیستیم بهترین کشور نیستند و ما

وقتی بیرون از دولت . تر ببینم تر و امیدوار کننده موثری در خارج از دولت است و به آن باید پیوست تا آینده را روشن

من نه تحرکی و . های ما روحیه هستند که دولتی برنامه و بی های ما همان قدر بی برم که غیردولتی می هستم، تازه پی

ما هم به صفت یک . بینم در داخل دولت دیدم و نه وجدی و اشتیاقی برای آینده در بیرون از دولت می نیرویی برای آینده

عنوان  پس ما نه تنها به. پذیری در مقابل آینده داریم دولت و هم به صفت یک ملت نه تضمینی برای آینده و نه مسوولیت

لت هستم و جزو این دولت بودم و انتقادم از ملت و من جزو این م. عنوان یک ملت محکوم هستیم یک دولت؛ بلکه به

 .دولت، انتقادم از خودم هست

. دوسال بعد انتخابات آزاد و عادلانه خواهیم داشت. جا احتمالاتی را در مورد دوسال آینده مطرح کنم بگذارید در این

امیدواری ما به . انگیزه خواهیم داشت اردو و پولیس مجهز و با. دوسال بعد متحدان غربی ما متعهدانه با ما خواهند بود

ها  این. تر خواهد بود جنگ و کشتار کم. سیاست ما سالم و سیاست ورزی ما مسولانه خواهد بود. آینده بیشتر خواهد بود

من مطمین هستم . کند که این احتمالات را جدی بگیریم حداقل برداشت عمومی حکم نمی. احتمالات نه چندان جدی هستند

 .ی از خوانندگان یکی از این احتمالات را جدی بگیرندکه شمار

ها  امریکا و متحدانش ما را به همسایه. رویم دوسال بعد به جنگ داخلی می. کنم من این احتمالات را بر عکس مطرح می

ذشته سال گ ا در ده چه ر آن. ها از هم خواهند پاشید اردو و پولیس ما با خروج خارجی. شان خواهند فروخت و عمال

های  ما محکوم به عقب گشت به روز. حرف از دموکراسی و انتخابات نخواهد بود. دست آوردیم از دست خواهیم داد به

خواند، یکی و یا همه این احتمالات را جدی  من مطمین هستم که هر افغانی که این نوشته را می. سیاه تاریخ خواهیم بود

 .گیرد می

. بینم صادقانه بگویم، دوسال بعد از امروز را بسیار امیدوارکننده نمی. ساز است تدوسال آینده برای ما خیلی سرنوش

ای  پروسه. بینند تر از همیشه به دوسال بعد می زده شان ذوق اند، طالبان و حامیان زده شده زده دیگر دل های ذوق امریکایی

شان وقت بیشتر برای ظهور مجدد کمایی  و حامیانها  تواند به طالب صلح و مذاکره آغاز شده، تنها می  نام پروسه که به

اش برای ما  ظهور مجدد حکمتیار و دارودسته. ها بهانه برای بیرون شدن از افغانستان بدهد کند و یا برای خارجی

هم انتخاباتی در این وطن  0733مطمین نیستم که حتا به زشتی انتخابات سال . ها چیزی به ارمغان نخواهد داشت افغان

بستی در راه  از نظر اقتصادی هم بن. آمیز صورت بگیرد و انتقال قدرت سیاسی به شیوه دموکراتیک و مسالمت شود

سال گذشته در دست  های زندگی را که ده المللی به افغانستان، فکر نکنم دیگر نعمت های بین با کاسته شدن کمک. است

گی شده  یب هم در دولت و هم خارج از دولت منجر به افسردهگی عج انگیزه سردرگمی و بی. داشتیم کماکان داشته باشیم

 .است

که  مبادا این. اند شمار ها بی ام، نگرانی ام و پرخاش هم کرده ام، صحبت داشته ماه دیده شماری در شش من با جوانان بی
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های  باز به وضعیت سالنشود که طالبان دوباره بر سرنوشت ما حاکم شوند، نشود که ما . ها ما را تنها بگذارند خارجی

عقب گشت کنیم، نشود که دموکراسی نیم بند و آزادی نسبی بیان را از دست بدهیم، نشود که ما دوباره مجبور به  31

ها نیایند، حزب اسلامی به حکومت  ها نروند، طالب یعنی اگر خارجی. های مرزی شویم و غیره و غیره گذشتن از دروازه

در شروع دهه نود، ما هنوز هم فرع هستیم و . نند و دیکتاتور نشوند، آینده ما تضمین استبپیوندد، بزرگان ما جنگ نک

 .زنده هستیم« های اصلی نیرو»متکی بر نرفتن و نیامدن و جنگ نکردن و ظالم نشدن 

فکار یک توان در تراوش ا ها را می کنم که کلید این همه قفل کنم، و نه فکر می جا مطرح نمی من هیچ طرحی را در این

ترین سرمایه  بزرگ. خواهم مطرح کنم اما یک واقعیت را می. ها نیست هدف این نوشته پاسخ دادن به این سوال. فرد دید

هدفم از نسل جوان و یا نسل نو کتله . وجود آمد، یک قشر کلانی از نسل جوان افغانستان است سال گذشته به که در ده

گان انتخابات  درصد رای دهند73ما . سال گذشته ظهور کرد ست که در دهبزرگی از نسل دوم جنگ در افغانستان ا

جمهور شود و یکی نشود، ما باعث شدیم که یکی  ما سبب شدیم که یکی رییس. دادیم را تشکیل می 0731پارلمانی سال 

مدارک لیسانس و  سال گذشته هزارها جوان افغان به خارج از کشور رفتند و با در ده. وکیل پارلمان شود و یکی نشود

های داخل افغانستان  ها هزار فارغ از پوهنتون سال گذشته ده در ده. های جهان برگشتند ترین دانشگاه ماستری از بزرگ

کنم که بیشترین بخش کار  من با مسوولیت ادعا می. برند امروزه همین نسل کار اصلی حکومت را به پیش می. داریم

وزارت مالیه و وزارت انکشاف دهات افغانستان در چند . برند به پیش می 72و  52اصلی حکومت را جوانان بین سنین 

ترین و  عنوان بزرگ های جوانی رهبری شد، وزارت معدن به سال گذشته، حداقل در سطوح متوسط، توسط تیم

ای حکومت ه مرکز اطلاعات و رسانه. شود ترین سکتور در افغانستان توسط یک گروه جوانان رهبری می استراتژیک

سال اخیر 1درصد کارمندان این اداره فارغان 71. شد که دوسال موثرترین نهاد دولتی بود توسط جوانان به پیش برده می

درصد اردو و پولیس ملی افغانستان را جوانان 31حداقل . داد ها تشکیل می های حقوق، ژورنالیزم و سایر فاکولته فاکولته

نسل نو . شوند صورت کل توسط جوانان به پیش برده می های آزاد افغانستان به رسانه .دهد تشکیل می 71و  03بین سنین 

های  ما در پیاده کردن سیاست. اند عنوان یک نیروی اجرایی موثرترین قشر جامعه بوده سال گذشته به افغانستان در ده

. ها نقش نداشتیم هی این سیاستد درست و نادرست در داخل و خارج از دولت نقش کلانی داشتیم؛ ولی هرگز در شکل

ها باید  وجود آورد که باید تقویه شوند و بقای این همه دست آورد هایی را به سال گذشته برای ما ساختار درست است که ده

هایی، که  ی برای تطبیق برنامه ها داریم؟ ما همیشه وسیله آورد تضمین شود؛ ولی آیا ما تضمینی برای بقای این همه دست

عنوان بازیکنان فرعی فقط نیروی  سال گذشته به01یعنی ما در معادلات سیاسی . ایم با آن موافق نبوده باشیم، بودهممکن 

عنوان نسل نو افغانستان  ما به. چنان پیچیده و نامعلوم است ولی راه در پیش هم. ایم کار و سربازان بازیکنان اصلی بوده

عنوان یک نیروی بازدارنده از  تاکنون محوری که بتواند ما را به. مانگیزه هستی نیروی بزرگ؛ ولی سردرگم و کم

 .وجود نیامده است فروپاشی منسجم کند به

امروز وقتی از سرنوشت افغانستان صحبت . جا یک بحث را آغاز کنم خواهم برای ایجاد یک گفتمان در این فقط می

شت ما وابسته به جنگ و صلح با طالبان است، هنوزهم هنوزهم سرنو. ها هستند شود، باز هم بازیکنان اصلی همان می

پذیر و جوان قشر محکوم به فرعی  کند، هنوز هم قشر اعتدال حکمتیار از حکومت موقت و شورای نظامی صحبت می

ی عنوان نسل نو افغانستان، هنوز مایل هستیم که فرع باشیم و زندگی ما متکی بر مهربانی و نامهربان آیا ما به. بودن است

بار دیگر حقیر و ناتوان و  ی تغییر قرن، یک سال بعد، در آستانه خواهیم که ده باشد؟ آیا می« نیروهای اصلی»

ها داشته باشیم، باید از یک جمع صحبت کنیم، از جمعی از   سرنوشت باشیم؟ اگر قرار است پاسخی به این پرسش بی

 .این بحث را باید آغاز کرد. ز کنندتبار« نیروی اصلی»عنوان  اند به موجودات فرعی که مایل

  


